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  چكيده
پژوهش پيش رو دربرگيرنده مسـائل مربـوط بـه نظـم و امنيـت اجتمـاعي و بازتـاب آن در         :زمينه و هدف

حاضر در اين  اهميت و ضرورت پژوهش .متون نثر ادب فارسي، از ابتدا تا سده هشتم هجري است ترين مهم
هدف از اين تحقيـق آن   .هاي ادبي موجود تاكنون خالي بوده است لعات و پژوهشاست كه جاي آن در مطا

نظم و امنيت اجتماعي در سير فرايند ايجاد، اعمال، ) اماكن( است كه روشن شود، عناصر، مجريان و ابزارهاي
  .اند چگونگي برقراري نظم و امنيت در اين دوران، چگونه بازتابي داشته

اسـتفاده از  كاربردي و از نظر ماهيت روش، توصيفي بوده كـه بـا    ز نظر هدف،اين پژوهش ا :شناسي روش
از  .ها، از فن تحليل محتوا استفاده شـده اسـت   انجام و براي تجزيه و تحليل داده) كمي - كيفي( روش آميخته

مال، مجريان عنوان؛ عناصر، ع 59ترين متون نثر به تعداد  ميان جامعه آماري اين دوره، با مطالعه و بررسي مهم
 .نظم و امنيت اجتماعي با ذكر مصاديق مربوط به هر كدام احصاء و تبيين شده است) اماكن(و ابزارهاي 

ها، فرضيه پـژوهش مبنـي بـر بازتـابِ كـاركرد       بر حسب نتايج به دست آمده از تجزيه و تحليل داده :ها يافته
ماعي از قبيـل محتسـب، شـحنه، بدرقـه، دربـان،      نظم و امنيت اجت) اماكن( و ابزارهاي عناصر، عمال، مجريان

سرهنگ، جاندار، منهي، پاسبان، عسس، مرزبان، عامل، دريابان، روزبان، جاسوس، مشـرف، اسـتوار، دژدار،   
  .در متون نثر فارسي دوره مورد بحث، به اثبات رسيده است... ناطور، قلعه، برج، حصار، كوتوال و

حفـظ و ارتقـاي نظـم و     گفته در سير فراينـد ايجـاد،   ابزارهاي پيش مجريان و كاركرد عناصر، :گيري نتيجه
  .امنيت اجتماعي و يا نتيجه خلاف آن، داراي نقش و تأثيري اساسي بوده است

  
  ها كليدواژه

  .بازتاب، عناصر، مجريان، ابزارها، نظم، امنيت، متون ادب فارسي
__________________________________________________________________________________________________________________________________
_____ 

آموخته مقطـع دكتـري زبـان و     و دانش نتظامي امين و مطالعات اجتماعيعضو هيئت علمي پژوهشي پژوهشگاه علوم ا .1
  mahdit40@yahoo.com، )نويسنده مسئول(طباطبايي تهران ادبيات فارسي دانشگاه علامه

  استاديار دانشگاه علوم انتظامي امين. 2
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  نظم و امنيت اجتماعي) اماكن( يابزارهابازتاب عناصر، مجريان و 
 تا سده هشتم در متون ادب فارسي 
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  مقدمه
هاي مختلفي اسـت  ي؛ داراي گونهها و امور اجتماعامنيت اجتماعي همچون ساير پديده 

توان از امنيـت شـغلي، امنيـت قضـايي، امنيـت سياسـي، امنيـت         ها مي كه از جمله آن
پيرامون امنيت اجتماعي و برخي از انواع آن بايـد بيـان   . اقتصادي و امنيت اداري نام برد

بـه  ظاهري در اجتمـاع و تنهـا    و امروزه مفهوم امنيت اجتماعي از نظر صوري«: كرد كه
معني فقدان جرائم و تخلفات، فراتر رفتـه و شـامل مـوارد و مصـاديقي از نظـر روحـي،       
اخلاقي، بهداشتي و اقتصادي و بالاخره ايجاد ثبات و نظم واقعي و معقـول در اجتمـاعي   

). 50: 1370طباطبايي مؤتمني،(» شود شده است كه از آن به امنيت اجتماعي تعبير مي
اي از فقدان يـا كـاهش   يت و به ويژه امنيت اجتماعي، آميزهبه هر حال بايد گفت كه امن

بر اين اساس، امنيت در معناي عيني، فقـدان تهديـد    .تهديدهاي فيزيكي و فكري است
هـا را  شده را مشخص و در معناي ذهني، فقدان ترس از حمله به ارزش هاي كسبارزش

هـاي آدمـي، مبتنـي بـر     حال اگر قبول داشته باشيم كه كنش يا واكنش. كند معين مي
هاي امنيت اجتمـاعي  اي جز اين نداريم كه پايه اوست، چاره) هاتصور و تصديق( ادراكات

بنابراين، نه تنها نبايـد مقولـه امنيـت را بـه      را نظام فكري و فرهنگي و اجتماعي بدانيم؛
حفظ نظم و ثبات عمومي، فيزيكي و ظاهري منحصر ساخت، بلكه پـيش و بـيش از آن،   

منصور نـژاد،  (به تنظيم و تحكيم نظم و امنيت اجتماعي، فكري و فرهنگي پرداخت  بايد
حفـظ و   در راستاي ايجـاد، –سابقه تأسيس نيروهاي انتظامي و پليسي را ). 2- 3: 1382

كـه   وجـو كـرد؛ آنگـاه    بايد در سابقه برپايي جوامع كوچك انساني جسـت  - ارتقاي امنيت
د براي پاسداري از خود به هنگام شب، به نوبت بـه  هاي كوچك انساني، ناگزير بودنگروه

هاي پليسي و نگهباني بپردازند و پاسي از شب را بيدار بمانند؛ اما تشكيل رسمي سازمان
امنيتي، ريشه در تشكيلات اجتماعي و رونق و گسترش مدنيت و شهرنشـيني دارد كـه   

در ايـران تـاريخ   . اسـت اين امر در كشورهاي گونـاگون داراي فـراز و فرودهـاي فـراوان     
در ايـن هنگـام   . گـردد  تشكيلات انتظامي به دوره پادشاهي داريـوش هخامنشـي برمـي   

و سازمان تحت نظر وي، وظيفه برقراري نظم و » ارك بذ«يا » ارك پات«شخصي به نام 
ها و اشـكانيان ايـن امـر بـه عهـده      در زمان سلوكي. عهده داشتند امنيت را در جامعه بر

» ده بـك «و ) حاكم شهر(»شهر بك«بود و در دوره ساسانيان » پوليس«ام سازماني به ن
پس از فتح ايران به دست مسلمانان و . امور انتظامي كشور را بر عهده داشتند) رئيس ده(
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هـاي حكومـت اسـلامي،     گسترش اسلام و افزايش تعداد مسـلمانان و نيـز تحكـيم پايـه    
گذاري شد كه تأمين نظم و امنيـت و   پايه» حسبه، شرطه و محبس« تشكيلاتي از قبيل

انعكـاس ايـن تشـكيلات در ادبيـات      .رسيدگي به دعاوي و احقاق حق را بر عهده داشت
فارسي به عنوان يك پديده اجتماعي متـأثر از رخـدادهاي اجتمـاعي و سياسـي، امـري      

  ).5- 6: 1390مقدس، (رسد طبيعي به نظر مي
كننـد؛   ، نقش اساسـي و مهمـي را ايفـا مـي    برخي از مسائل و عوامل در زندگي انسان   

ساز است و موجب دگرگـوني عميقـي    ها براي اجتماع، سرنوشت چنانكه عدم يا وجود آن
سـاز در زنـدگي انسـان،     اين عوامل اساسي و سرنوشت از جمله. شود در زندگي افراد مي

» امنيـت «ين بنابرا آورد؛است كه بود يا نبود آن، تغييراتي در اجتماع پديد مي» امنيت«
ترين نيازهاي اجتماعي است كه افـراد جامعـه    هاي الهي و اساسييكي از والاترين نعمت

هاي آن؛ از اين جهت، بسيار ضرورت شناخت امنيت و ويژگي. بايد از آن برخوردار باشند
رو بوده كه آرامش و ثبات جامعـه را در   دارد كه جوامع بشري همواره با تهديدهايي روبه

و هميشـگي،   بديهي است كه اين تهديدها و خطرهاي بـالقوه . اند قرار داده معرض خطر
ها را بر آن داشته تا براي استقرار نظم و ثبات، بيش از هر چيز به مسئلة امنيت حكومت

پژوهش پيش رو دربرگيرنده عناصر، . هاي استقرار آن در جامعه، توجه داشته باشندو راه
ترين متون  نظم و امنيت اجتماعي و بازتاب آن در مهم) اكنام( عمال، مجريان و ابزارهاي

حاضر، در  اهميت و ضرورت پژوهش. نثر ادب فارسي از ابتدا تا سده هشتم هجري است
هاي ادبي موجود تاكنون خالي بوده و هدف  اين است كه جاي آن در مطالعات و پژوهش

نظم و امنيت  )اماكن( ارهاياز اين تحقيق، آن است كه روشن شود؛ عناصر، مجريان و ابز
اجتماعي در متون ادب فارسي اين دوره از چه اهميتي برخوردار بوده و چگونه بازتـاب و  

  .اند كاركردي داشته
 مباني نظري

آرايـش و بـه رشـته     ترتيـب دادن، آراسـتن،  « در فرهنگ فارسي معين بـه معنـي   :نظم
در رشـته  «نيز بـه معنـاي   انتظام ). 4753: 4/ 1371معين،( آمده است» كشيدن جواهر

و » بنوا شدن، منظم شدن سامان گرفتن، بسامان شدن، كشيدن مرواريد، پيوسته شدن،
 هاسـت، ماننـد   هايي كه حفظ نظم و آرامش مملكـت بـه عهـده آن   قوه«انتظامي هم به 

نظم و امنيت لازم و ). 1371/364:1معين، ( شودگفته مي» ارتش، شهرباني و ژاندارمري
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فقـدان  . كه جامعه بدون نظم اجتماع، فاقد امنيت خواهـد بـود   طوري گرند؛ بهملزوم يكدي
نظـم   .امنيت هم حاكي از عدم وجود نظم اجتمـاعي مقتـدر و مسـلط بـر اوضـاع اسـت      

بنـابراين هـر    توان مفهوم كلي قابل انطباق بر امنيت اجتمـاعي دانسـت؛  اجتماعي را مي
تعـرضّ قـرار دهـد، نظـم اجتمـاعي را      عملي كه امنيت عمومي و آزادي مردمي را مورد 

  ).14: 1384خسروي،( مختل كرده است
ايمـن  «: يعنـي » امـن « خوانيم كهو در تعريف لغوي آن، مي» امن«در زير ماده  :امنيت

هراس شدن، بي بيم شدن، اعتمـاد كـردن بـه امـين پنداشـتن، ضـد خـوف،        شدن، بي
ي، امنيـت و آسـودگي،   آرامش قلب مقابـل خـوف، راحـت و سـازگار     اطمينان از خوف،

دهخـدا،  ( »سلامت و عافيت، راحت، آسايش، امن كردن، امنيـت دادن و آسـوده كـردن   
در فرهنگ فارسي به معناي آزادي، آرامش، فقدان ترس و هجوم  1امنيت). 209: 1346

در فرهنگ علوم رفتاري نيز دو معنا از اين واژه ). 352: 1363معين،(ديگران آمده است 
هـاي شخصـي انجـام    ؛ يك حالتي كه در آن ارضاي احتياجات و خواستهارائه شده است

شود و دوم، احساس ارزش شخصي، اطمينان خاطر، اعتماد به نفس و پذيرشي كه در  مي
  ).    268: 1952، 2مازلو( شودهاي اجتماعي نسبت به فرد، اعمال مينهايت از سوي طبقه

مصونيت از تعرض و تصرف اجباري و نبود توان به  را مي» امنيت«در مجموع، مفهوم     
هـاي مشـروع و مصـون بـودن از     هراس و بيم نسبت به مخاطره نيفتادن حقوق و آزادي

 تهديد و خطر مرگ، بيماري، فقر و حوادث غيرمترقبه و هر عاملي كه آرامش انسان را از
هاي داشتاز مفهوم امنيت و محتواي آن، بر). 102: 3،1999جونز( بين ببرد، تعريف كرد

. هاي مختلف به ابعاد خاصـي از آن، توجـه شـده اسـت    متفاوتي شده و در علوم و رشته
 .بين انديشمندان يك رشته نيز، در اين خصوص برداشت يكساني وجود نـدارد  حتي در
داند و به نظـر او در  مقصود از تشكيل جامعه سياسي را ايجاد امنيت مي» هابز«چنانچه 

اما انسان با تكيه به عقل خود بـراي  . آزادند؛ ولي امنيت ندارند ها، انسان»وضع طبيعي«
» تـرس « كند و آنچه منشـأ ايـن تصـميم اسـت،    نظر مي تحصيل امنيت، از آزادي صرف

ها بر اساس عقل و با اختيار خود، حقوق خود را بـه  در نهايت اينكه، انسان. آدميان است
به نظر او صلح و . امني برهاندهراس و نا ازسپارند تا آنان را حاكميتي مقتدر و مستبد مي

__________________________________________________________________________________________________________________________________
_____ 

1.Security 
2.Maslow 
3.Jones 
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 امنيت براي رهايي مردم از ترس دائمي از مرگ و از ابتلائات فيزيكـي و جسـمي اسـت   
 ).669: 1359/2پازارگاد،(

در برخي منـابع،  . از امنيت اجتماعي، تعاريف متعددي ارائه شده است :امنيت اجتماعي
ساس اطمينان خاطر كه جامعه و گروه در امنيت اجتماعي به عنوان نوع و سطحي از اح

در برخي متون ديگر نيز . ، تعريف شده است)56: 1386نصيري،( آن نقش اساسي دارند
امنيت اجتماعي به قابليت حفظ الگوهاي سنتي زبان، فرهنگ، مـذهب، هويـت و عـرف    

 ).148: 1378، 1بوزان(ملي با شرايط قابل قبولي از تحول، مربوط است 

هـاي   يگري از تعاريف، امنيت به عنوان فقدان هراس از ويراني و تهديد ارزشدر نوع د   
بر اين اساس، اگر امنيت اجتماعي را شامل تمهيداتي براي حفـظ  . شودجامعه مطرح مي

تـوان امنيـت   زندگي اعضاي جامعه و سپس حفظ راه و روش زندگي آنـان بـدانيم، مـي   
 اعضاي جامعه به يكـديگر در نظـر گرفـت    دهنده اجتماعي را رفع تهديد از عنصر اتصال

آرامــش و «: امنيــت اجتمــاعي در تعريفــي ديگــر چنــين اســت). 10: 1388گروســي، (
گونه امنيت،  ويژگي مشخص اين .كندآسودگي كه جامعه براي اعضاي خويش فراهم مي

كـه يكـي از اهـداف و     طـوري  آن است كه جامعه، مسئول به وجود آوردن آن اسـت؛ بـه  
اش در مقابـل  حمايـت فـرد و خـانواده    ه برقراري امنيت اسـت و همچنـين  وظايف جامع

هاي اقتصادي يا شخصي، مانند تأمين سلامت و زندگي با اطمينان ها و بدبختيبيچارگي
امروزه مفهوم امنيت اجتماعي از نظر صوري و ظـاهري  ). 417:تابي شعاري نژاد،(»خاطر

خلفات، فراتر رفته و شامل موارد و مصـاديقي  در اجتماع و تنها به معني فقدان جرائم و ت
از نظر روحي، بهداشتي و اقتصادي و بـالاخره ايجـاد ثبـات و نظـم واقعـي و معقـول در       

طباطبـايي مـؤتمني،   (شـود  اجتماع شده است كه از آن به امنيت اجتماعي تعبيـر مـي  
1370 :50.(  

افراد، نيروها، منـابع،   :عينظم و امنيت اجتما) اماكن( عناصر، عمال، مجريان و ابزارهاي
ابزارها و اماكني هستند كه اجرا و انجام فرايند برقراري و حفظ نظم و امنيت اجتماعي به 

  .شود  ها ميسر مي وسيله آن
براي اينكه امنيت آحاد جامعه تأمين و يا بالعكس،  :سطوح تأمين يا تهديدكننده امنيت

قابل فرض است كه در عمل نيز ممكن  مورد تهديد و خطر قرار گيرد؛ سه سطح تحليل،
__________________________________________________________________________________________________________________________________
_____ 

1 Bozan 
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  :اند از زننده به امنيت اجتماعي عبارت سطوح تهديدكننده و آسيب. است چنين شود
ممكن است يك فرد شرور، فاسد و سركش؛ مخل امنيت اجتماعي گشته و نظم : فرد - 1

  .و آسايش را در جامعه، به هم بزند
سته به هم در قالب يك تشكل، گـروه  ممكن است تهديدكننده امنيت، افراد واب: گروه- 2

هاي تبهكاري و گروه بزهكـاران و   و سازمان باشند كه در قالب اشرار، دزدان مسلح، گروه
  .كنند عمل مي... 
 ،»امنيـت ملـي  «هاي متفاوت مانند حفـظ  ممكن است نظام سياسي، به بهانه: دولت - 3

جامعه را تهديد كند و در هاي آرامش و آسايش آحاد جامعه را سلب كند؛ حقوق و آزادي
  .جهت زمامداران جامعه، اين حقوق ذبح شوند

  :اند كننده امنيت نيز در همين سه سطح، قابل بررسي و تحليل عوامل تأمين
براي اينكه جامعه روي صلاح و آسايش و اطمينان را ببيند، بايد افـراد جامعـه،    :فرد - 1

در نگاه ديني براي حصول . ك كنندتربيت صحيح يافته و ارزش نعمت مهم امنيت را در
  .توان يافت امنيت اجتماعي از مجراي فرد، راهكارهايي مؤثر، فراوان و عميقي را مي

هاي اجتماعي نيـز   ها؛ گروهبراي تأمين امنيت اجتماعي، جداي از افراد و دولت :گروه - 2
حسنه با فعاليت ال هاي قرض هايي در قالب صندوقمثلاً وجود گروه. توانند مؤثر باشند مي

كننده نيازهاي مادي آحاد جامعه بوده و آرامش را در ابعـادي   توانند تأمين اقتصادي، مي
» امر بـه معـروف و نهـي از منكـر    «هاي  خاص به افراد جامعه بازگردانند يا تشكيل گروه

  .شود جهت اعمال بعضي از مراحل آن، باعث ثبات و آرامش واقعي افراد جامعه مي
گيـري و در دسـت دارنـده     ام سياسي نيز به عنوان بالاترين مرجع تصميمنظ: دولت - 3

توانـد   كـه دولتـي صـالح و از مـردم باشـد، مـي       سلاح قانون و قـواي مسـلح؛ درصـورتي   
كننده امنيت اجتماعي باشد و حقوق و قواي مسلح را در راستاي حفـظ حـدود و    تأمين

ــر   ــه كــار گرفتــه و نقــش خــدمتگزاري ب ــراد جامعــه ب ــر عهــده ثغــور اف اي مــردم را ب
  ).28- 30: 1382منصورنژاد، (»گيرد

  پيشينه تحقيق
هاي علمي و پژوهشي كشور، پژوهش مسـتقلي تحـت ايـن     با بررسي و استعلام از پايگاه

 عنوان يافت نشد؛ ليكن چند پژوهش و تأليف اندك و پراكنده كه مرتبط با اين موضـوع 
  .شود  ها اشاره مي ديده شد كه به صورت اجمال بدان
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اي مفيـد بـا    گونـه  ، بـه »سيماي پليس در ادبيـات فارسـي  « در كتاب) 1390( مقدس   
هاي خراساني، عراقـي، هنـدي و دوره    بررسي چند منبع اصلي نظم و نثر در قالب سبك

معاصر، به چهره نيروهاي امنيتي و انتظامي اين دوران و چگونگي عملكرد آنان پرداختـه  
  .است

، »قـرار، فرهنـگ سياسـي در ادبيـات فارسـي      آرام و بـي « ابدر كت) 1368( حميدي   
افكني احساس  هاي مفيدي به فرهنگ منفي سياسي به روايت كليله و دمنه و سايه اشاره

هاي گوناگون آن در فضاي ارتباطـات اجتمـاعي و كـنش سياسـي     عدم امنيت در چهره
طلبـي   ازي و منفعـت س ـ تدبيري، نيرنگ كفايتي، بي موجود داشته است و دلايل آن را بي

  .انگارد حاكمان جامعه مي
  الگوي مفهومي تحقيق

نظم و امنيت و ) اماكن(در چارچوب نظري و مفهومي، عناصر، عمال، مجريان و ابزارهاي 
هدف از اين . ساير موارد مرتبط با اين حوزه در قالب نموداري ترسيم و معرفي شده است

نظـم و امنيـت   ) امـاكن ( ن و ابزارهـاي تحقيق آن است كه روشن شود؛ عناصـر، مجريـا  
اجتماعي در متون ادب فارسي اين دوره، از چـه اهميـت و كـاركردي برخـوردار بـوده و      

  .چگونه بازتابي داشته است
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  تحقيق  فرضيه
 و ابزارهاي با ابتناء بر ادبيات تحقيق، فرضيه پژوهش آن است كه عناصر، عمال، مجريان

محتسب، شحنه، بدرقه، دربان، سرهنگ، جاندار، : ز قبيلنظم و امنيت اجتماعي ا) اماكن(
منهي، پاسبان، عسس، مرزبان، عامل، دريابان، روزبان، جاسوس، مشـرف، اسـتوار، دژدار،   

در متـون نثـر فارسـي دوره مـورد بحـث بازتـابِ       ... ناطور، قلعه، برج، حصـار، كوتـوال و  
ي نظم و امنيـت اجتمـاعي و يـا    اند و در سير فرايند ايجاد، حفظ و ارتقا كاركردي داشته

  .نتيجه خلاف آن داراي نقش و تأثيري اساسي هستند
  

  شناسي تحقيق روش
تحليلـي و بـه صـورت     - پژوهش حاضر، از نظر هدف كاربردي و از نظـر روش، توصـيفي  

ها، از فن تحليل محتوا اسـتفاده  بوده و براي تجزيه و تحليل داده) كيفي، كمي(آميخته 
حتوا روش مفيدي اسـت كـه در آن مـوارد مهـم محتـواي مطالـب       تحليل م. شده است

پژوهش، شناسايي، شمارش و با موارد و واژگان ديگر مقايسه شده و سرانجام با ساير آمار 
جامعه نمونه آماري پژوهش، . شود و ارقام مشابه گردآوري شده از كل جامعه مقايسه مي

نوان تا قرن هشتم است كه پس از ع 59ترين متون نثر ادب فارسي به تعداد  شامل مهم
هـا   گفته و تحليل محتواي واژگان كليدي و كل شـماري آن  مطالعه و بررسي متون پيش

گيري به صورت هدفمند بوده ؛ بدين معنا كـه از ميـان    نمونه.  است تجزيه و تحليل شده
همه متون نثر فارسي تا قرن هشتم، متون مهم و اساسي بـه صـورت گزينشـي انتخـاب     

  .است شده
  

  هاي تحقيق يافته
هاي تحقيق، عناصر، عمال، مجريان و اماكن نظم و امنيت اجتماعي، افراد  بر اساس يافته

هـا و از   و ابزارهايي هستند كه فرايند نظم و امنيت و سامان بخشـي اجتمـاع توسـط آن   
ينـي  آفر شود و در واقع دستيابي به هدف مزبور بدون نقش  ها انجام و جاري مي طريق آن

نظـم و  ) امـاكن ( عمال، مجريـان و ابزارهـاي   مصاديقِ عناصر، .اينان، ناممكن خواهد بود
امنيت اجتماعي يافت شده در پژوهش به شرح زير بوده كه به صورت مجمل به برخي از 

  .پردازيم ها مي ترين آن مهم
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» حسبه و محتسب« در اين پژوهش به دليل اهميت و نقش خطير و تأثيرگذار :محتسب
محتسب كسي است كه بـه  . كنيم ابتدا به آن و برخي از كاركردها و وظايفش اشارت مي

پردازد كه توضـيح اجمـالي آن از منظـر     اقامة امر به معروف و نهي از منكر در جامعه مي
اي عزيز چون به دلايل آيات و اخبار وجوب امر معـروف و  ... « :همداني بدين شرح است
اقامت اين  كنون بدان كه هر شخص كه خود را در ميان خلق بهنهي از منكر معلوم شد، ا

شـود،   و آن عمل را كه از وي صادر مـي  امر شريف مشهور گردانيد او را محتسب خوانند
احتساب نامند و آن شخص مأمور را كه مستحقّ احتسابست، محتسب عليه گويند و آن 

ب فيه خواننـد عمل را كه آن شخص به سبب آن مستحقّ احتساب گشته است، محتس. 
اول محتسب، دوم احتسـاب، سـيم محتسـب عليـه،     : پس امر معروف را چهار ركن باشد

چهارم محتسب فيه و صحت هر ركني ازين اركان موقوفست به حصول شـرايط و آداب  
ركن اول محتسب است و شرايط و آداب اين ركن آنست كه ايـن شـخص موصـوف    . آن

ت احتسـاب نيسـت و بـر كـودك       ت؛به اسلام و تكليف و قدر. باشد زيرا كه كافر را اهليـ
ولي اگر كودكي مميز انكـار منكـري كنـد آن ازو جـايز     . اقامت امور شرعي واجب نيست

است و بر آن مثاب بود و ديگري را نرسد كه منع او كند و ديوانه و عاجر را بر اقامت آن 
انـد و  داشـته  از شرايط احتسابو بعضي از اهل علم، اذن حاكم و عدالت را  قدرت نيست

ام     ةمكلَچه در احاديث نبوي آمده است كه أفضلَُ الَجهِاد . اين فاسد است ق عنـد إمـ حـ
و اسـتمرار   ترين غزا آنست كه سخن حق نزد پادشاه ظالم گفتـه شـود  يعني فاضل جائر؛

ل قاطع است عادات علماء دين و صحابه بر انكار ملوك و حكام و اجماع سلف بر آن، دلي
بلكه هر كه به نصيحت دين مشغول شود و بندگان . بر استغناء اذن حاكم در امر معروف

حق را از معاصي و مناهي منع كند و اگر حاكم و پادشاه راضي باشد، در ثواب آن شريك 
اجراي حدود شرعي و مجازات گناهكاران، برخـي  ). 352 - 354: 1358همداني، (» ...بود

  .هاي محتسب است ا و اقدامديگر از كاركرده
شـحنه،  : چنين آمـده اسـت  » شحنه«نامة دهخدا در زير واژه  در لغت :شحنه و شحنگي

به عرف او را . مردي كه او را پادشاه براي ضبط كارها و سياست مردم در شهر نصب كند
نگهبان شهر، عسس، صوبدار، نواب، نايب حاكم شهر ). از آنندراج( كوتوال و حاكم گويند

شحنه نيز به عنوان حاكم شهر و عامل اصلي . اندهم گفته) ناظم الاطباء( رئيس پوليسو 
برقراري نظم و امنيت، بازتاب زيادي در متون ادب فارسـي داشـته اسـت كـه برخـي از      



 

 

ي 
ماع
جت
م ا
تظا
 ان
مة
لنا
ص
ف

 /
ل 
سا

تم
هف

  /
ره 
شما

رم
چها

  /
ان
ست
زم

 
13

94
  

170

شحنه و نظـم و حفاظـت شـهرها؛    : وار عبارت است از ها و كاركردهاي آن، فهرست نمونه
ورت حضور شـحنه در جامعـه و تعامـل و همكـاري     شحنه و زندان؛ شحنه و زندان؛ ضر

و نقش آن در كشف جرم؛ شحنه و دسـتگيري  ) ضابط شهر، شهربان(مردم با آن؛ شحنه 
مجرمان و دزدان؛ شحنه و قصاص مجرمان؛ شحنه و تفحص و تجسـس؛ شـحنه و رفـع    

شحنه،  شحنگي، شايستگي و امنيت شهر؛ ستم؛ شحنه، عسس، بواب، حرسَ و سرهنگ؛
شحنگي و گماشتن عسس و نقيب؛ شحنه و نظـم و   شت و مجازات مجرمان؛ ديوانبازدا

  .امنيت شهرها و حكومت؛ شحنه و تظلّم؛ شحنه و نظم و سامان
در ظرافت و حساسـيت كـار    :ظرافت و حساسيت كار آنان و پاسبانان، نوبتيان، دربانان

نان و نوبتيـان و دربانـان   در كار پاسبا«پاسبانان و تأثير و چگونگي عملكرد آنان آمده كه 
كساني كه ايـن قـوم را تيمـار دارنـد، بايـد كـه همـه را        . خاص، احتياطي تمام بايد كرد

كه ايشان بيشتر ضعيف حال و  و از احوال ايشان، پنهان و آشكارا پرسيده باشند بشناسند
حـال او  اي در ميان ايشان بينند، از طامع باشند و به زر، زود فريفته شوند و چون بيگانه

هر شب كه به نوبت و پاسگاه آيند، همه را به چشم بازگذارند و از اين مهم بـه   بپرسند و
  ).153: 1364نظام الملك طوسي، (» شب و روز، غافل نباشند كه شغلي نازك است

در كتـاب عتبـة الكتبـه در لـزوم      :حفاظت شهر و دستگيري حراميان گماردن عسس،
و ... « :خـوانيم  هـا چنـين مـي    ت از بازارها و محلـه گماردن عسس براي حفاظت و مراقب

عسس گماشتن در شهر به هر موضع كه مظنة عيث و فساد باشد و مردمان شهم متيقظ 
مرتب گردانيدن از واجبات شمرد، چنانكه از وقت آنكه مسلمانان در مساجد از جماعـت  

مضـبوط باشـد و    هـا محفـوظ و   نماز فارغ شوند تا به وقت انفجار صبح، بازارها و محلـت 
عوادي فساد و لصوص منقطع و منحسم، در شهر منادي فرسـتد تـا در كـار اشـعار كـه      
خاص و عام و غريب و شهري را بدان احتياج باشد، احتيـاط تمـام كننـد و بـه اغـراض      
خويش غلاء اشعار مأكولات نجويند و تعديل مكاييل و موازين از مفترضات دانند؛ فقـال  

طاس المستقيم و در جملگي احوال، مراقـب جانـب ايـزدي را شـعار     وزنوالقس: االله تعالي
گرفـت،  و چون برخلاف معهود، به روز عسس مي... « ).44: 1329اتابك جويني، ( سازند

و همـه روز   گذشـتم وار كه خفَاش رهاند، همه شب با كاروان مي برعكس معهود، خفُاّش
بدين صفت، ترسان و  .نشستي ميامروت، در گوشه همچون بوم از بيم سياه كلاغان بي

تـا بـه اربيـل     كـردم  قطع مي الظلماء، هراسان، ده دوازده روز راه را قطع الكواكب حندس
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زيـدري نسـوي،   (»...نرفتم، از مطالبات سرد و مباحثات هر ناكس و نامرد، فـارغ نگشـتم  
69:1389.(  

بلخ باميانم سفر  سالي از« :در گلستان، ضمن حكايتي آمده است :مأمور بدرقه و نگهبان
انداز، سلحشـور،  سپرساز، چرخ. همراه من شد بود و راه از حراميان پرخطر، جواني بدرقه،

آوران روي زمين پشت او بر زمين بيش زور كه به ده مرد توانا كمان او زه كردندي و زور
ده، ديـده و سـفركر   پرورده، نه جهـان  كه داني، متنعم بود و سايهنياوردندي؛ وليكن چنان

  .رعد كوس دلاوران به گوشش نرسيده و برق شمشير سواران نديده
  .»به گردش نبـــــاريده باران تير      دست دشمن اسير نيفتاده بر«

اتفاقاً من و اين جوان، هر دو در پي هم دوان، هر آن ديوار قديمش كه پيش آمـدي بـه   
بركنـدي و تفاخركنـان    قوت بازو بيفكندي و هر درخت عظيم كه ديدي به زور سرپنجه

  :گفتي
  .»شير كو تا كف و سرپنجة مردان بيند      پيل كو تا كتف و بازوي گردان بيند«

آوردند و قصد قتال ما كردند، به دسـت  ما درين حالت كه دو هندو از پس سنگي، سر بر
  چه پايي؟: جوان را گفتم. يكي چوبي و در بغل آن ديگر كلوخ كوبي

  .»كه دشمن به پاي خود آمد به گور دي و زور     بيار آنچه داري زمر«
  .تير و كمان را ديدم از دست جوان افتاده و لرزه بر استخوان

  .»آوران بدارد پايبه روز حمله جنگ نه هر كه موي شكافد به تيز جوشن خاي     «
رها كرديم و جـان بـه سـلامت     ]هاجامه[ هاچاره جز آن نديدم كه رخت و سلاح و جام

  .ورديمبيا
سعدي، (» ...خم كمندآرد به زير كه شير شرزه در به كارهاي گران، مرد كارديده فرست«

1373 :470 - 466.(  
در داستان عضدالدوله ديلمي و قاضي خائن، وي خـود   :مرزباني و حفظ امنيت و عدالت

را تـدبير ايـن كـار م ـ   ... «: انگاردرا مرزبان مملكت و حافظ مرزها و مال و جان مردم مي
بايد كرد كه خداي عزوجل، اين مرزباني مرا به سوي آن داده است تا مرزهـا را نگـاه    مي

  ).92: 1373سعدي، (» ...دارم و نگذارم كه كسي را رنجي يا زياني رسد از كسي
عـلاوه بـر واژة مرزبـان،     :بان، اسپهبد و محافظـت  سرحدبان، اشتربان، بوستان مرزبان،

نيز بيانگر لزوم وجود محافظاني بـراي شـتران و   » بانبوستاناشتربان و «هاي وجود واژه
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  .ها حفظ شود تا امنيت آن ها بودهبوستان
يكي از اقدامات امنيتي و حفاظتي و انتظامي بنا  :ها درياباني و مراقبت و بازرسي كشتي

 .ها بوده است هاي آبي و بازرسي از كشتي به قول مسعودي، مراقبت و واپايش راه

خبـر و   وجود افراد صـاحب  :مشرف و هشياري و نظارت پادشاه ان، منهيان،خبر صاحب
رساني اوضاع و احوال مملكت، به حاكمان و پادشاهان براي ادارة امن اوضاع  آگاه و اطلاع

واجب اسـت  « :و برخورد به موقع و مناسب با دشمنان مجرمان، لازم و بايسته بوده است
و اندك و بسـيار،   و دور و نزديك خويش بر رسيدن بر پادشاهان از احوال رعيت و لشكر

اگر نه چنين كند، عيب باشد و بر غفلت و خواركـاري و سـتمكاري   . آنچه رود، بدانستن
دانـد، يـا   رود، يـا پادشـاه مـي   فساد و درازدستي كه در مملكت مي: حمل كنند و گويند

كند، آن است كه همچون ايشان ظالم اسـت  داند و تداركي و منعي نمي اگر مي: داند نمي
و اين هر دو معنـي نـه    دانداند، بس غافل است و كم و به ظلم رضا داده است و اگر نمي

به همه روزگار، پادشاهان، در جاهليـت و  . حاجت آيد» صاحب بريد«نيك است، بايد به 
خبـر   شرّ، از آن بـي رفته است، از خير و تا آنچه مي انداسلام، به همه شهرها بريد داشته

اي كاه به ناحق ستده است از كسي، به مسافت اند؛ چنانكه اگر كسي مرغي يا نو بره نبوده
تـا ديگـران    كـس را ادب فرمـوده اسـت    پانصد فرسنگ، پادشاه را خبر بـوده اسـت و آن  

و همـه   گذاشـته اسـت  » كـار آگهـان  «بدانستند كه پادشاه بيدار است و به همـه جـاي   
و مردمان در امن و سـايه عـدل بـه كسـب و عمـارت       اند ها كوتاه كرده ستمكاران دست
دست و زبان  بايد كه اين كار بر: اند؛ وليكن اين كاري نازك است و با غايلهمشغول گشته

كه  و به غرض خويش مشغول نباشند و قلم كساني باشد كه برايشان هيچ گمان بد نبود
يشان از قبل پادشـاه باشـند و نـه از قبـل     و ا صلاح و فساد مملكت در ايشان بسته است

تا به فراخ دلي احوال  رسد و مزد و مشاهره ايشان بايد كه از خزينه، مهيا، مي كسي ديگر؛
اي  تا هر حادثه نمايندنمايند و نبايد كه جز پادشاه كسي ديگر بداند كه ايشان چه ميمي

و بـه هـر كسـي در خـورد او،      فرمايدداند و آنچه واجب كند ميكه تازه شود پادشاه مي
چـون چنـين   . رسـد از پادشـاه  آگاهي او، ناگاه پاداش و مالش و نواخت و پاد افراه مي بي

كس را زهـرة   طاعت حريص باشند و از تأديب پادشاه ترسند و باشد، مردمان پيوسته بر
نهي خبر و م صاحب«كه  آن نباشد كه در پادشاه عاصي تواند بود و يابد او يارد انديشيدن

نظام الملك (»از عدل و بيداري و قوي رايي پادشاه باشد و آبادان كردن ولايت» گماشتن
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  ).74 - 75: 1364طوسي، 
جاسوسان و خبرچينان، نقش  :ريزي عمليات و پيروزي طرح جاسوس، كسب اطلاعات،

هـاي وقـت    هـا و اداره امـن سـرزمين و حكومـت     هاي و پيروزي مؤثر و مهمي در توفيق
بيامدند و از ديبال هريانه خبر آوردند كـه او بـه فـلان    » جاسوسان«و پس ... « :اند داشته

چون ديبال خبر . تا نزديك لشكر او رسيد آنجا برفت] مسعود[امير شهيد . بيشه اندراست
يافت، در وقت بگريخت و لشكر را بگذاشت و لشكر اسلام اندر لشكر كفار افتادند و بسيار 

: 1347گرديـزي،  (» ...اندازه بگرفتند دستگير كردند و بردة بيمردم بكشتند و بسياري را 
201.(  

ترين ابزارهاي دفاعي و امنيتـي   يكي از مهم :نظم و امنيت و كاركردها) اماكن( ابزارهاي
حصـار و   بـرج،  هـا، براي حفظ جان و مال ساكنان جامعه در دوران مزبور، ساختن قلعـه 

ابل دشمنان متجاوز و خارجي بوده كه به دفعات ديوار و باروي محكم و نفوذناپذير در مق
صورت مختصر  در متون مورد مطالعه با كاركردهايي به شرح زير بازتاب يافته است كه به

  .پردازيم ها مي وار به تشريح برخي از آن و فهرست
معمولاً شهرهاي قديم براي حفاظت در مقابل دشمنان، داراي  :حفاظت و امنيت شهرها

اند كه ناصرخسرو در كتاب خويش به دفعات بدان پرداخته بارو و خندق بودهقلعه، برج و 
كنگره بر آن نهاده و بازارهـايي   با رويي حصين و. و قزوين را شهري نيكو ديدم... «: است
  ).5: 1365ناصرخسرو، (» ...خوب

شرح حال سيستان و جنگ خلف بن احمد با حسين بن  در :ديدبان، ايمني و نظام خلق
هاي محكم جنگي، براي حفظ امنيت و دفـاع   به استفاده از حصون و خندق و قلعه طاهر

و چون خلف با آن لشكر به سيستان آمد، طاهر ... «: در مقابل دشمن، اشارت رفته است
وفات يافته بود و حسين، پسر او در مخالفت خلف، قايم مقام پدر شـده و معانـدت آغـاز    

خلـف، او را در حصـار   . اعتضاد و استظهار سـاخته كرده و به حصني از حصون سيستان، 
گرفت و به كراّت ميان فريفتن، محاربت و مناصبت رفت و خلقي بسيار از لشكر حسـين  

و حسين بن طاهر از سر اضطرار به حضرت نوح بن  در آن مصاف و معارك به قتل آمدند
اهر كرد و منصور كس فرستاد و از سمت عصيان، تفادي جست و به بندگي و طاعت، تظ

التماس كرد تا او را به حضرت راه دهند و از تعرض جماعت محاصران، ايمن گردانند تـا  
نـوح، عـذر او مقبـول    . بوس، حاصل كنـد به خدمت بارگاه، مستعسد شود و شرف دست
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داشت و به ارسال و ايصال او به حضرت مثال داد و خلـف در ممالـك خـويش مـتمكن     
ر بگذشت تا طغيان نخوت و ثروت بر مزاج او استيلا يافت و برين حال ساليان بسيا... شد

تا حسـين بـن طـاهر را بـا جمعـي از مشـاهير اجنـاد و        ... و حق آن دولت فراموش كرد
جماهير انجاد خراسان به مخاصمت او فرستادند و او را در قلعه ارك محصور گردانيدند و 

كـه مصـاعد   ... شدول نميو مقصود به حصول، موص... مدتي مديد در آن محاصرت بماند
پوسد و ديدبان او آواز، سطح او، سمك سماك مي آن قلعه با فلك همراز بود و با ملك هم

تافت و سحاب در حضـيض او جامـه   شنود و شهاب از اوج شرُفَ او ميزمزمه ملائك مي
و پيرامن آن، خندقي عميق بود كه انديشـه در مجـاري آن بـه پايـان     ... بافتمهلهل مي

و خلـف بـه فنـون زرق و    ... شـد و وهم را در مخايض آن، پاي به گل فرو مـي  رسيدنمي
سـاختند، سـبوها پرمـار و    داد و هركجا مقام مـي ضروب حيل، محاصران را تشويش مي
سـاخت و  انـداخت و از مـأمن ايشـان، ممكـن مـي     كژدم از فلاخن منجنيق، بديشان مي

ت سـال بـرين حـال در مقاسـات آن     تا مدت هف ـ. تاختها به شبيخون برايشان مي شب
و رونق سامانيان زان پس ... شدايد و معانات آن مكايد، گذرانيدند و مردان از كار بازماندند

  ).165 ، 42 - 44: 1345جرفادقاني، (» ...روي در نقصان آورد و نظام كارها گسسته شد
و  هـاي محكـم   ناصرخسرو با اشاره به گذر از ولايت طارم، بـه قلعـه   :عامل عدل و ايمني

سه فرسـنگ بيابـانكي    ]منجيل[از خندان تا شميران « :پردازد عدل و ايمني آنجا نيز مي
اي بلنـد، بنيـادش   و آن قصبه ولايت طارم است و به كنار شهر، قلعه است، همه سنگلاخ

سنگ خاره نهاده است؛ سه ديوار بر گرد او كشيده و كاريزي به ميان قلعه فرو برده تا  بر
زادگان ولايت، در ودخانه كه از آنجا آب برآوردند و به قلعه برند؛ و هزار مرد از مهتركنار ر

هاي بسيار و گفتند آن امير را قلعه آن قلعه هستند تا كسي بيراهي و سركشي نتواند كرد
در ولايت ديلم باشد و عدل و ايمني تمام باشد؛ چنانكه در ولايت او كسي نتوانـد كـه از   

هـا را  د و مردمان كه در ولايت وي به مسجد آدينه روند، همگي كفشكسي چيزي ستان
  ).7: 1356ناصرخسرو، (» ...كس كفش آن كسان را نبَرد بيرون مسجد بگذارند و هيچ

قلعه و دژها، علاوه بر پناهگاه و حفاظت شـهر،   :مكان حبس و بازداشت افراد و مجرمان
و اندرين وقـت، گشتاسـب بـه    ... «: است كردن افراد بوده محلي براي بازداشت و زنداني

گرگان بود؛ چون بيامد، خراسان را تركان گرفته بودند و اسفنديار به گنبدان دز محبوس 
پس كس فرسـتاد و اسـفنديار را بيـرون آورد و بـه     . بود كه گشتاسب او را بازداشته بود
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از راه هفت خانه  و ارجاسب با لشكر بتافتند از ايران و پس اسفنديار حرب ارجاسب رفتند
دز را بگشـاد و ارجاسـب را بكشـت و خـواهران     و روئـين  ها كردبه تركستان شد و حيل

  ).14: 1347گرديزي، (» خويش، هماي و اوفيه را بيرون آورد و به ايران باز آمد
در ذكر اصحاب رس و بعثت حنظله بن صفوان براي ارشاد آنان  :جويان امان و ايمني پناه

كريم متعال، حنظله بن صفوان را ... «: نان به قلعه و استحكام آن آمده استو پناه بردن آ
كه از نسل فهر ابن قحطان بود، به دعوت ايشان مبعـوث گردانيـد و حنظلـه مـدتي بـه      
هدايت ارباب غوايت پرداخته، فايده بـر آن مترتـب نشـد؛ لاجـرم هلاكـت آن قـوم را از       

تعالي، آب باران  هدف اجابت رسيده، باري دعاي او به حضرت احديت مسئلت نمود و تير
را از ايشان باز گرفت و رس و اتباع او از قحط و تنگي غله به تنگ آمده و اين معني را از 
حنظله دانسته، او را تيرباران كردند؛ اما به حسب تقدير، تير بازگشته بر مقتـل تيرانـداز   

واح، متعاقب بدانجا شتافته، او آمد و اكثر لشكرش كشته، رس به قلعه رفت و قابض ارمي
الموت به اذن الهي، رس را ايمن گردانيده، او در سال امان طلبيد تا ايمان آورد؛ ملكيك

: 1353خوانـدمير،  (» ...آن اوقات به تشييد بروج مشيده از آهن روي و ارزيز قيـام نمـود  
40 -39، 192، 202، 365 - 364، 379 - 376.(  

هاي مستحكم و مختلف به منظـور   وساز قلعه يرباز، ساختاز د :نگهباني و حفاظت مردم
هاي  نگهباني و حفاظت و حراست سرزميني و حفظ جان و مال ساكنان، در مقابل هجمه

: پـردازيم  ها مي دشمنان، مدنظر اقوام مختلف بوده است كه در اينجا به چند نمونه از آن
عربـان بـه سـرزمين عـراق و     كه آغاز منزل گـرفتن   اند از هشام بن محمد روايت كرده«

استقرار در حيره و انبار چنان بود كه خدا عزوجل به برخيا پسر احسا پسر زربايـل پسـر   
شلتيل از اعقاب يهودا وحي كرد كه پيش بخت نصر برو و بگو به عربان حملـه بـرد كـه    

ن را ها بتازد و مردان بكشـد و اموالشـا   خانه هاشان كلون و در ندارد و با سپاه به ديار آن
انـد و پيمبـران و    اند و به جز من خدايان ديگر گرفته ها كافر شده غارت كند و بگو كه آن

  .»اندرسولان مرا تكذيب كرده
و نام وي نبوخذ نصر بـود و   تا به بابل به نزد بخت نصر رسيد برخيا از نجران بيامد: گويد

وي بگفـت و ايـن بـه دوران    بيامد و فرمان خداي را بـا  . عربان نام او را عربي كرده بودند
ها مال و  آن. معدبن عدنان بود و بخت نصر به بازرگانان عرب كه در ديار وي بودند تاخت

و هـر كـه را بـه دسـت آورد      بردند آوردند و حبوبات و خرما و جامعه مي به بابل مي كالا
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. گماشتبساخت و همه را در آنجا نهاد و نگهبان » اي استوار قلعه«فراهم كرد و رد نجف 
آنگاه به مردم ندا داد و براي جنگ آماده شدند و خبر در ميان عربان مجاور پخش شد و 

هـا بـا برخيـا     بخـت نصـر دربـاره آن   . ها به صلح آمدند و امان خواسـتند  بعضي قبايل آن
انـد بـه معنـي     اينكه پيش از قيام تو از ديار خويش بيـرون شـده  : مشورت كرد كه گفت

هـا را در   ها بپذير و نيكوشان بدار و بخت نصر آن ين است؛ از آنبازگشت از كارهاي پيش
آنجا اردوگـاه سـاختند و آن را انبـار نـام      سرزمين سواد بر ساحل فرات منزل داد كه در

و مردم قلعه را رها كردند اما تا بخت نصر زنده بود، در آنجا بماندند و چون : گويد. كردند
: 1385/2طبـري،  (»ويران مانـد  ه كه نام حيره داشت،بمرد، به مردم انبار پيوستند و قلع

475 – 474.(  
هاي اصلي و مهـم بـراي حفاظـت و    هاي شهرها، يكي از مكانقلعه :امان و امنيت حصن

تـاريخي داشـته اسـت؛     –امنيت اهالي آنجا بوده و اين امر بازتاب زيادي در متون ادبـي 
بلخ و تصرف قـلاع حصـين كـه     عنوان نمونه، لشكركشي سلطان محمد خوارزمشاه به به

و سـلطان چـون بـه حـد بلـخ رسـيد،       ... «: حصار امان و امنيت بوده، از اين جمله است
و والـي بلـخ    نموداصحاب قلاع به خدمت او آمدند و در تسليم كليد حصون مبادرت مي

زد و دعـوي  عمادالدين كه سرور امراي باميان بـود، در مقدمـه، دم هـواي سـلطان مـي     
عاليه از افق بـا ديـه   نمود، چون راياتمتابعت آن حضرت، دم به دم اظهار مي و مشايعت

برآمد، چون آفتاب روشن شد كه دعوي او سر سري بودست و سـخن او هـر دري و بـه    
اعتماد حصار هندوان كه حصني حصين و ركني ركين بود، خلاف وعده كـرد و نفـايس   

ر منصور، پياده و سوار چون سوار بر مدار ذخاير از جواهر و خزاين در آنجا گردآورد و لشك
آن روي به انهدام و سكان پشت بـه   ريزان تا اركان سور حصار نزول كردند و تير و سنگ

الدين را جز انقياد و اذعان، درمـاني ديگـر نبـود، از غايـت     انهزام دادند؛ و چون درد عماد
طان ملـتمس او را تـا   اضطرار نه رعايت جانب اختيار را در استيمان كوفتن گرفـت، سـل  

خايف نشود، به اجابت مقرون گردانيد و عنايت و عاطفت از آنچه متوقع او بود، افـزون و  
چون از حصار بيـرون آمـد و صـحن بارگـاه     . تقرير نواحي كه والي آن بود، موعود شد بر

بوسه داده به مزيّت عواطف شاهانه و مزيد عوارف خسروانه ممتاز گشت و طاير سـلامتي  
 ، 136: 1378/3جـويني،  (؛ )63- 64: 2/ 1378جويني، (» ...ر افق امان در پرواز آمداو د

254.(  
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هـا   مسعودي در مروج الذهب، بـدين گونـه بـه بـارو قلعـه      :دشمن دفع دفاعي و پادگان
 :كند هاي دفاعي و نظامي اشاره مي طبرستان و قسطنطنيه و جبال قبخ و احداث پادگان

 اقوام و ممالك شامل و است معتبر هاي ناحيه آن ناحيه و است بزرگ كوهي قبخ، جبل«
 و دارد جـدا  زبـاني  و شـاه  قوم هر كه هست قوم هفتادودو كوهستان اين در. است بسيار
 كـه  است آن هايتنگه از يكي بر ابواب و باب شهر و دارد هادره و هاتنگه كوهستان اين

 را »بارو« اين و نهاده بنيان خزر حرب و كوه آن ميان را آن و ساخته به انوشيروان كسري
 قـبخ  كـوه  بر سپس شودمي كشيده دريا به كه كرده بنا دريا شمال از ميل يك مقدار به

 تـا  دارد امتداد فرسنگ چهل حدود در كوه هايدره و ها فرورفتگي و ارتفاعات در و برده
 بـه  بيشـتر  و تركم يا ميل سه هر فاصله در و استرسيده »طبرستان به موسوم قلعهبه«

 داده جاي را قومي »بارو« داخل به در هر نزد به و نهاده آهن از دري راه، و محل اقتضاي
 و الان و خزر از را كوهستان اين اقوام مزاحمت تا باشند آن اطراف باروي و در مراقب كه

  ).1:1373/ 1356 مسعودي،( »كنند دفع كفار قبايل ديگر و سرير و ترك طوايف
دژ در  ها همچـون شـاه   برخي از قلعه ):ياغيان و درازدستان پناهگاه( في قلعهكاركرد من

 وزيـر « :گيري و پناه جماعت اسماعيليان و تعـرض بـه مـردم بـود     اصفهان، محل موضع
وزيـر،   دژ،شـاه  قلعـه  گشـودن  در. هاسـت حكايت اسماعيليان جماعت با را] الملك سعد[

 بلنـدي،  از. داشـت  قـرار  اصـفهان  كوه بر و بود محكم سخت قلعه اين بيفراشت، هاپرچم
احمـدبن  قلعـه،  دريـن . كـرد مـي  همسري افلاك با و ساييدمي سماكستاره بر پيشاني

 بلايـي  و بودنـد  گرفته موضع جماعتي با اسماعيليه، جماعت رئيس عطاش،بنعبدالملك
 از درخشـان  تصـميمي  و صواب رأي با سعدالملك. بودند شده آن دهات و اصفهان براي
 بود، قلعه در كه هركس آوردن پايين در. كرد هاكوشش قلعه، گشودن در و رفت بالا كوه
 زنجيـر  تسـليم  پناهگـاه،  از را برخـي . نمـود  تدبير اسلام مذهب گذشت و پيشنهاد طبق
 بـا  را قلعـه  سـپس . كردند جايگزين مرگ را ها آن دراز، و دور آروزهاي جاي به و كردند
 در هم قلعه اين. كرد فتح همچنين را لنجان خان قلعه الملك،مؤيد .كردند يكسان خاك

 »بـود  گرديده ويران قلعه، اهل مظالم و درازدستي از اصفهان شهر و بود اصفهان نزديكي
  ).103: 1356 اصفهاني، بنداري(
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هـاي بـه    ها، جدول توزيع فراوانـي  پس از بررسي جامعه آماري و تجزيه و تحليل داده   
  :شرح زير استدست آمده به 

 نظم و امنيت اجتماعي) اماكن( و ابزارهاي) منابع انساني( مجريان ،توزيع فراواني عناصر: 1جدول

 درصد فراواني )واژه(عنوان رديف

 35/38 308حصار-لعهق  1

 8221/10احتساب-محتسب-حسبت  2

 6272/7شحنه  3

 4672/5سرهنگ  4

 3873/4پاسبان 5

 3423/4تحصن-حصن  6

 3298/3عمال-عامل  7

 2961/3مرزبان 8

 2511/3 ديوار 9

 2273/2 بارو-برج10

 1711/2 بريد11

 1474/1جاسوس12

 2622/3نگهبان-عسس13

 204/2حرسيان- حارس-كوتوال14

 912/1اشراف-مشرف15

 1698/1خندق-دربان 16

 787/0خبران صاحب-منهي17

 560/0بانبوستان-اشتربان- چشم بينشي-جاندار-خازن18

 449/0 عوانان19

 448/0ناطور -سپهسالار20

 337/0نوبتيان21

 100 803  38جمع كل

 
 نظم و امنيت اجتماعي) اماكن( مجريان و ابزارهاي عمال، توزيع بيشترين فراواني عناصر،: 2جدول

  درصد فراواني )واژه(عنوان رديف
  42/45 308 قلعه و حصار 1
  09/12 82 احتساب- حسبت-محتسب 2
  14/9 62  شحنه 3
  78/6 46  سرهنگ 4
  60/5 38  پاسبان 5
  01/5 34 تحصن-حصن 6
  71/4 32 عمال-عامل 7
  27/4 29  مرزبان 8
  68/3 25 ديوار 9
  24/3 22 بارو-برج 10

  100 678 16 جمع كل
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) امـاكن ( عناصر، عمال، مجريان و ابزارهاي«اني با توجه به جدول توزيع بيشترين فراو   
  :يابيم درمي» نظم و امنيت اجتماعي

مورد، بيشترين فراوانـي را بـه خـود اختصـاص داده و بيـانگر       308با » قلعه و حصار«- 1
اهميت بالا و اساسي ايجاد و داشتن قلعه و حصار براي حفـظ نظـم و امنيـت و دفـاع از     

  .شده است هرها بوده و امري زيربنايي تلقي ميها و شهستي و كيان سرزمين
فراواني در ردة دوم جـدول، بيـانگر نقـش اساسـي ايـن       82با » محتسب و احتساب«- 2

  .عمال امنيتي در اجراي قوانين شرع اسلام و حفظ و تقويت نظم و امنيت عمومي است
در فرايند انتظام و  آفريني اين عنصر فراواني، نمايانگر تأثير و نقش 62نيز با » شحنه« - 3

امنيت جوامع مورد مطالعه بوده كه بارها در وقايع تاريخي و متون مختلف بـه آن اشـاره   
  .شده است

فراواني، جايگاه خطير خود در عرصه  38و  46هم به ترتيب با » سرهنگ و پاسبان« - 4
  .اند و امنيت و سامان بخشي اجتماع دوران خود را بيان كرده حفظ و ارتقاي نظم

و  25بـا  » ديـوار «، 29بـا  » مرزبان«، 32با » عامل، عمال«، 34با » حصن و تحصن« - 5
 .اندهاي بعدي جدول توزيع بيشترين فراواني بوده فراواني در رديف 22با » برج و بارو«

هاي اين قسـمت را  درصد كل فراواني 43/84 ده واژة بالا با بيشترين فراواني مجموعاً - 6
  .اده استبه خود اختصاص د

  
  گيري نتيجه

در  - )هـا  واژه(ها  بر حسب نتايج توصيفي و تحليلي به دست آمده از تجزيه و تحليل داده
كه فرضيه پژوهش مبني بـر بازتـاب    توان گفت مي - پژوهش حاضر و بررسي انجام شده

نظم و امنيت اجتماعي ) اماكن( و ابزارهاي) منابع انساني( كاركرد عناصر، عمال، مجريان
ال، مجريـان و    . هاي مختلف به اثبات رسيده است متون نثر فارسي دوره در عناصـر، عمـ

حفـظ و ارتقـاي نظـم و امنيـت      نظم و امنيت در سـير فراينـد ايجـاد،   ) اماكن( ابزارهاي
اي كـه بـر    گونـه  اجتماعي و يا نتيجه خلاف آن داراي نقش و تأثيري اساسي هستند؛ بـه 

نظـم و امنيـت   ) امـاكن ( ي عناصر، مجريان و ابزارهايكليدواژه اساسي، فراوان 38مبناي 
به عنوان يكي از » قلعه و حصار«كليدواژه  مورد بوده است و در اين ميان، 803اجتماعي 

در  - هـاي دشـمن   ها و نـاامني ترين و مؤثرترين ابزارها و عوامل پيشگيرنده از تهاجممهم
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با بيشترين فراواني و كليـدواژه   - ايجاد و حفظ امنيت اجتماعي جوامع انساني اين دوران
 به عنوان يكي از عوامل اجرايي نظم و امنيت اجتماعي با كمترين فراواني بوده» نوبتيان«

قلعه و حصار به عنوان ابزار و : كليدواژه اساسي 10بر اساس نتايج پژوهش، از ميان . است
 مـورد  82 ، محتسب، حسبت و احتسـاب بـا  )درصد 24/42( مورد 308مكان امنيتي با 

مـورد   38، پاسبان بـا  )31/6(مورد  46، سرهنگ با )50/8( مورد 62، شحنه با )24/11(
، مرزبان با )38/4( مورد 32، عامل و عمال با )66/4( مورد 34، حصن و تحصن با )21/5(

در رديـف  ) 24/3( مـورد  22و برج و بارو بـا  ) 68/3( مورد 25، ديوار با )97/3( مورد 29
  .مورد هستند) 43/84( 678بيشترين فراواني با يكم تا دهم 

  
  پيشنهادها

   تقويت و ارتقاي كمي و كيفي ابزارها و اماكن پليس، براي جلوگيري از نفوذ از عوامـل
  .هاي موجود در اولويت كار قرار گيرد شكنان و ناامني ناپاك و بيگانه و مقابله با قانون

 هـاي   اعي، طراحي و برگزاري همـايش نظر به اهميت حياتي مقوله نظم و امنيت اجتم
بررسي موجبات و عوامل ارتقا و توانمندسازي عناصر، مجريان «: ملي مرتبط تحت عنوان

با همكاري و مشاركت استادان، فرهيختگان » و استحكام اماكن نظم و امنيت و راهكارها
  .و دانشجويان مراكز علمي و دانشگاهي در دستور كار قرار گيرد

  و كاركرد مؤثر و اساسي عوامل و نيروهاي انساني ناجا در توليد، حفظ و به دليل نقش
ارتقاي نظم و امنيت اجتماعي و يا نتيجه خلاف آن، به آموزش، معيشت و ارتقاي روحيه 

 .خدمتي كاركنان توجه ويژه شود

  ،به دليل كاركرد و تأثير بسيار اساسي عناصر، مجريان و اماكن نظم و امنيت اجتماعي
هـا   نظم و امنيت، در راستاي روزآمدسـازي و تعـالي و توانمندسـازي آن    ايند ايجاددر فر

پژوهانـه،   براي ارتقاي نظم و امنيت و رفع موانع موجـود، بـه صـورت راهبـردي و آينـده     
 .ريزي و اقدام شود برنامه

  منـدي مطلـوب ناجـا از     با توجه به گستردگي، اهميت و عمق موضوع، به منظور بهـره
لازم است كه چندين پژوهش ديگـر در همـين راسـتا انجـام تـا چرخـه        ش،نتايج پژوه

پژوهش از نظر بازه زماني از آغاز تا دوره معاصر با واكاوي لازم در متون نظم و نثـر ادب  
  .فارسي كامل شود
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  منابع
تـاريخ  ). 1356(بنداري اصفهاني، ابوابراهيم قوام الدين بن فتح بن علـي بـن محمـد     - 
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